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Abstract: 

 

The school of natural law with the desire to have a moral and meta-legal 

justification of law to achieve fixed basic rules has followed several major 

philosophical paths in the philosophically analytical subject of right and 

necessity. First, it insists on a fixed nature as the total generator of all 

fundamental rights and duties. Then in dealing with philosophically logical 

challenges, such as the impossibility of inference about necessity and existence 

and refusal of referencing wellness and necessity to the natural properties, by 

implicitly accepting them, it naturally establishes another basis in accordance 

with the authorship and subjectivity of the fundamental and absolute rules of law 

from Kant's point of view. However the intimacy of the second explanation given 

to the reading of the positivist and its failures  lead to the explanation of the 

basics of right and duty by emphasizing the path of on the philosophical concept 

of necessity due to   "becoming nature". In the philosophical study, the recent 

description, despite the need to get rid of some problems, leads the philosophical 

challenges of this school to a more stable end. 
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 چکیده

برای   ثابتی  دستتت بابی به قوا   وتوجیه اخلاقی   تلاش در جهتمکتب حقوق طبیعی،با  

 ناظر بر مستتا ه اخا اط طبیعت  حق و بابستتتیمبانی   تبییندر   طربق فلستت ی، چن  قانون

بنیادبن،    بابستتتی یایحق و  لت تامه  پیموده استتتخنتستتت بر طبیعت ثابت  به  نوان  

اط جمله  پوطبتیوبست،،  فلست ی و  اصترار می ورطدخ ست د در برخورد با چا ه یای منیقی

بابستی به خاصه ای طبیعی، حق و اشکال   م امکان استنتاج باب  اط یست وامتناع ارجاع  

ی ی و ذینی شتتت ن قوا   بنیتادبن و میلق حقوق به قرا ت  را بر استتتاا تا   بریانی دبگر

قرابت تبیین دوم به قرا ت اثبات گرابان و اشکالات وارد برآن، برخی می نه خ    بنیانکانتی،  

اط   ناشتی  ضترورتم هوم فلست ی  حق و تکلیف بر استاا  حامیان مکتب را  به تبیین مبانی

با وجود   ،توصیف اخیراط حیث فلس یبه نظر می آب   خشت ن یای طبیعت،رینمون می ستاطد

را به ستترانمام   بیان  قلانی مبانی حق و بابستتتی،   نیاطمن ی به ریابی اط برخی اشتتکالات

 استوارتری می رسان خ

 واژگان کلی ی:

 عت،ضرورتیو یست،حق،طب   ب،بایستبباحقوق طبیعی،
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 مقدمه

بکی اط استتاستتی تربن وجوه فلستت ه حقوق، نوع بریان یای اقامه شتت ه اط ستتمت مکاتب  

به  نوان محمولات حقوقی استخ با ابن   حق و بابستینستبت به م ایی، حقوقی و اط جمله 

)فرانکنا، پرداخته شت ه استت م ایی، اط حیث فلست یحال آنگونه که در فلست ه اخلاق ب بن  

یمتانگونته    بر ابن مبنتا،مکتاتتب حقوقی مورد کتاوش قرار نگرفتته انت خ، در  (200-272:  1393

کته می توان  اط امکتان بتا  ت م ارتبتاا ینمتاریتا و تموبقات اخلاقی بتا حقیقتت ختارجی و  

با نتیمه گرا در اخلاق ب ل شتت ، به یمان  ینمارگرا  ینی پرستته نمود و به فیلستتوفی  

ن حقوقی در رابیته بتا حقتابق تکوبنی میقان می توان در خصتتتور ارتبتاا ا قامتات  بنیتادب

 خنمابان نمود  ی آن را در برخی م ایی، حقوقیجستموبی فلس ی داشت و نتابج قهر

ضترورت تمرکق بر ابن حصته اط بحث در مقابسته با نوشتتاریای دبگر رابج در حوطه فلست ه 

  حقوق ب ان جهت است که نقیه  قبمت پرداختن به مبانی مکاتب حقوقی ضرورتا توصیف

استت لا ی منتج به م  ا در بنیادی تربن وجه آن و نتابج حاصتل اط آن می  -طنمیره منیقی

باشت  خبه  بارت دبگر  استاا تصتور و تصت بق صتحیپ و ست د نق  آراط مربوا به مکاتب  

بیش از آنکه   فلستت ی  ل، حقوق، در توصتتیف صتتحیپ طنمیره و گقاره پابه نه ته استتت و

، محتاج به تثبیت   (220-200:  1393)کاتوطبان،باشتت ب حقوقی  نیازمند بیان تارخ نگاری مکات 

   استخ  با ا تقام به  وطام قهری مترتب بر آنها  مبانی فلس ی مکاتب حقوقیمنیقی  نکات  

  فلستتت ی حق و  که تحلیل م روضابن  نابت به نکات فوق و پابرش  نوشتتتتار حاضتتتر با  

، ابقاری دراثبات م  ای  ی او ی، به  نوان بک گقاره پابه ضروری و اصلبابستی یای حقوقی

توجیته اخلاقی و تحقق نو ی قوا ت  حقوقی  یمگتانی و  تام و پتاستتتتی بته چتا ه مکتاتتب 

،با نگایی توصتی ی، به دنبال   بوده استت حقوقی رقیب طبیعت گرابان اط جمله پوطبتیوبست،

در اثبات   و نقض و ابرام یای فلست ی    پاست  ب بن پرسته  استت که چه ستیر استت لا ی

 ای برگرفته شتت ن  بابستتتی یا و حق یای حقوقی اط  نصتتر طبیعت و  میلق انگاری  م 

و   طبیعی طی  حقوق  بنیتادبن  تقنینیقوا ت   یتای  گیری  نتیمته  در  آن  چگونته   آثتار 

  ظایرگردب ه است خ

 ت.قرائت نخست :طبیعت ثابت منبع قانون طبیع1

 برقراری رابطه تولیدی میان حق/تکلیف و قانون طبیعی 1-1
نقشتته راه در تبیین اد ا، ابنگونه ترستتی، می گردد که طبیعت،دارای قوانینی ضتتروری،  

لابن تک و  ینی استتتت خابن قوانین یمتانگونته کته در  لوم متتلف تمربی یمیون فیقبتک، 

شتیمی و رباضتیات موجود استت، حوطه انستانی را نیق در برمی گیردخخبر ابن استاا، قوانین 

بر شتناستابی ستنت یای موجود پیرامون انستان تاکی  دارد بلکه قوانین رفتاری   نها111تطبیعی نه  

او را نیق دربرمی گیرنت خ  بر ابن مبنتا،اگر انستتتان، طبعتا خلق و خوبی ختار دارد بتا در 

طبیعتت)) ت ا تت و نظ، بتافتگی(( ،  ینیتت بتافتته استتتت،بتابت بت ان اخلاق رو آورد و نظ، رو 

 سر وحه کار خود قرار دی خ



 

262 
ت سیاسی اجتماعی معاصر ایران، سال پنجم شماره 

صلنامه تحولا
ف

دوم
(

پیاپی
15

) ،
تابستان

1405
 

و مقررات نیق اگر بتوای  صتتحیپ تلقی شتتود می بابستتت یمین راه را طی نماب خیر    قاون

متی  واقت   وضتتتعتی  حتقتی  متو تت   طتبتیتعتی،  ویترحتق  طتبتیتعتی  حتقتی  طتبتیتعتی،متبتنتتای  قتتانتون 

به  بارت دبگر،اگر بشتر ، قانونی طبیعی کشتف می نماب  با قانون    خ(72:1390گردد)جاوب ،

 ،اط حیث حقوقی نیق باب  به یمان منوال طبیعی او را به انمام فعل خاصتی ی ابت می کن

رفتار نماب خ اگر، تو ی  مثل قانون ثابت طبیعت محستتتوی می گردد، بشتتتر  به تو ی  مثل  

اق ام نماب  و متا  ت با تو ی  ی، نوع،تقابل با قانونی طبیعی به حستای می آب  و ر قوانین 

ابن مبنتا، یرگونت می گرددخبر  تتاکیت   بر ممنو یتت آن  نیق  اقت ام در جهتت  وضتتتعی  ه 

ناباروری)ا ، اط سقط جنین و خخخ( با تموبق نکاح ی، جند، به د یل   م موافقت با طبیعت 

(خ پد جمله ))بشر ابن چنین است(( Freeman,2014:91موجود، ممنوع و باطل است)

 دنبا ه ای دارد ب بن شرح که ))فعل بشری باب /حق دارد ابنگونه باش ((خ

 لال ماکور، محمول ))استت و یستت(( ناظر بر طبیعت موجود،به پر واضتپ استت که در استت

بکباره به محمو ی ینماری تب بل می گرددخبه اصتیلاح فلست ی، محمول ینماری، نتیمه  

ی منیقی صترری و کبرای توصتی ی اط طبیعت موجود استتخ))طبیعت ابن چنین استت(( 

و محقق استتتت که ، قوانین   پد )) باب  ابنگونه بود((خ به  بتارت بهتر، ابن طبیعتت موجود

رفتاری را تو ی  می نماب خکافی استت انستان به آن نظر کن ، تا ینماریای رفتاری خود را 

اط درون آن استتنتاج نماب خبنابرابن صت ت))تحقق و ثبوت(( طبیعت، در اصتیلاح،  لت تامه  

وارض تحقق))حق و تکلیف(( استتخدر ابنما، حیثیت موجود و ذاتی بشتر ، ب ون ملاحظه   

دبگر و آثار مترتب بر آن، محل ستاخت باب  و نباب ، حق و تکلیف و حستن و قبپ حقوقی و  

اخلاقی استتت:بطبیعت بک  شتتی،آن وبذگی ذاتی اوستتت و حقوق انان در پی اخا قوانین 

خود اط ابن وبذگی درونی یستتن خابن طبیعت برخی حیوات استت که وحشتی باشتن خابن  

ی یمگان اشتتکار باشتت )قیر قابل تملک باشتت (خبه یمین طبیعت دربا استتت که  که به رو

طربق ،حک، می گردد کته برخی روش یتای معین کستتتب متا کیتت طبیعی یستتتتنت  بتا اط 

قانون طبیعی با  قل طبیعی نشتات می گیرن خبه یمین د یل که اگر بتوایی، شتتصتی را 

(  Nicholas,1962:57)  ما ک کنی،، روش طبیعی آن، تستلی، موضتوع ما کیت به اوستت

» 

،مصتر بر برقراری رابیه ای تو ی ی،  1ابن نحوه استت لال ،  لاوه بر آگایی بتشتی تشتربعی 

میان طبیعت  و قانونگااری استت که بی شتک امری فراتر اط آگایی بتشتی میان دو  ا ،  

یستت و باب  را در نظر دارد و حق و تکلیف را نتیمه مستتقی، و مستتنتج منیقی اط گقاره 

طبیعتی موجود نشتتان می دی خ طبیعت انستتان ب ون یید قی ی و در حا ت ثابت و  یای  

موجود در خارج، موضتوع اخا حق و تکلیف قرار می گیردخبنابرابن، کمال و نق  نامتحقق 

طبیعت اط ابن نظر تاثیری در م هوم باب  و حق ن اردخابن ت ستتیر اط حقوق طبیعی، تبیین 

ن بودن پد حق ه می توان آن را به شتتعار ))انستتامشتتهور مکتب تلقی می گردد چنانی

 .داشتن(( معروف نمود

برای مثال، جان لاک ، نبابستتتی آستتیب طدن به حق آطادی، ستتلامت و ما کیت دبگران را 

نتیمه مستتقی، وضتعیت طبیعی ابن حقوق می دان ب بن نحو که وضتعیت طبیعی، قانون  

طبیعی به یمراه دارد که ابن چنین حک، می ران  که یید کد حق اسیب طدن به آطادی، 

 
1 Normatively informative 
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،حیات و  حق آطادی (خبر ابن استاا،locke.1982:110ستلامت و ماکیت دبگران را ن ارد)

 به صورت گقاره یای ذبل اسنتتاج می شون :  ح ظ سلامت،

، حق جلوگیری اط تماوط و حق استتتخخخخ پد حق حیات ، ستتا ، و آطادانستتان حیات من 

 ب بن حقوق ان خدارد/دبگران مکلف به احترام و   م تماوط به   آطادی

قانونگااری حقوقی آن استت که برگرفته شت ن حقوق ماکور    اط آثار مه، ابن ت کر در بای

اط طبیعت ثابت، ستتلب آن را در یید شتتر ابیی بر نمی تاب خبر ابن استتاا، اطلاق چنین 

حقی، تقنین مماطات یای ستا ب حقوق را در قوا ب گوناگون یمیون قصتار و خخخ  برنمی  

ت طبیعی، ستاخته می شتون  تاب  طبرا حق با تکلیف در چنین ان بشته ای به صترف موجودب

 و امکان تقی  آنها به شرابط و مصا پ نامتحقق وجود نتوای  داشتخ

 تقریر نخست چالش های فلسفی اثبات گرایان بر.1-2

 هست- در چالش  باید    مغالطه طبیعت گرایی1-2-1

تقربر شتاب  که باب  یا را نتیمه و تو ی  شت ه اط یستت یای ثابت و موجود می دان ، حل  

فلستت ی  بور اط اشتتکال یستتت به باب  را،به د یل   م ان راج محمول در مق مات یستتتی 

شتناختی و ی، چنین   م باطگشتت م ایی، حق و تکلیف به یستتی یای ثابت ناممکن می  

وه معمول استتنتاج گقاره یای استت اط استت)با نیستت اط ستاطدخ به قول ییوم« به جای شتی

متتی   اقتت ام  گتتیتتری  نتتتتتیتتمتته  بتته  نتتبتتابتت   و  بتتابتت   یتتای  گتتقاره  بتتا  نتتیستتتتت(، 

خحتال آنکته بته حک، ضتتترورت، نتیمته مقت مته ای ابنینین  (Hume,1888:469)نمتابنت «

   نمی توان  نتیمه ای تکلی ی با تموبقی باش خ

رابی، استتاستتا اطلاق   ظ قانون را بر قوانین یمین مستتا ه با ث گردب ه که حامیان اثباتگ

حقوقی، در موارد استتتعمال بر قوانین تمربی اط ستتن  اشتتتراک   ظی دانستتته و مقررات  

وضتتعی را اط دابره روابط  ینی و طبیعی خارج ستتاطن  طبرا به قول یارت بابنها توصتتیف  

ه شتیوه ای خار ملقم  واقعیات نیستتن  بلکه برای انستان یا نو ی تموبق یستتن  با آنها را ب

بی    .می کنن خقانون تموبقی ممکن استتت نقض شتتود و یمینان قانون باقی بمان بنابرای،

معنا خوای  بود که درباره طبیعت، قوانین کشتف شت ه به وستیله  ل، تمربی،گ ته شتود می  

توان با نمی توان آنها را نقض کردخدر ابن جا ابن قوانین نقض نشت ه ان  بلکه استاستا نمی  

 (288:  1395وان آنها را قانون نامی  و باب  صورت بن ی مم د پی ا کنن «« )یارت،ت

بر ابن مبنا، باب  یای قانونی، حکابتی اط واق  ن ارن  و یرگق نمی توانن  نقشتی توصتی ی و  

اخباری داشتتته باشتتن  حال آنکه باب  یای  من رج در قوانین  ل، تمربی، یمگی ناظر به 

آنن خ بر ابن استتتاا، ا تقاد به حقوق طبیعی را می توان ببه بک واق  و توصتتتیف کنن ه  

معنا میان  باراتی که دربردارن ه  ت  مرا یه بسیار ساده تقلیل داد:قصور در درک امکان ت او

 (خ288:  1395یارت،واژه قانون یستن )

   چالش گشوده مور1-2-2
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بته تقربر نتستتتت، بته ترادف انگتاری خوبی ،بت ی، بتابت  و حق بتا     نظربته یتای طبیعتت گرا 

خوار اشیاط موجود در طمان و ارجاع آنها به چنین خاصه ای تعربف می گردن خدر واق  در 

ابن ا تقاد، ابن طبیعت استتتت که حک، می کن  چه چیق خوی و واجب استتتت درستتتت 

یور که طبیعت حک، می  یمانیور که حک، می دی  چه چیق موجود استتخبرای مثال یمان

 کن  تن رستی چیست، یمانیور تعیین می نماب  که تن رستی خوی و واجب استخ

امر فوق اشتتتکتا ی دبگر بر پیکره طبیعتت گرابتان وارد می نمتابت  بت بن تقربر کته نمی توان   

صتتترفا اط طربق ترجمه آن به گ تمانی ستتتاده اط حقابقی قیر معرفتی به حقابقی معرفتی  

(خ  59: 1392ی مان ه ای اط معانی ارطشی فروکاست)فتحی طاده،محم ی اصل،ب ون یید باق

بر   بر یمین مبنا، جای طرح اشتتکا ی آقاط می گردد که به ستتوال گشتتوده مور معروف و

 مبنای بریان خلف تنظی، گردب ه است:

 اگرخاصه طبیعی یمان خوی است،پد ابن قضیه تحلیلی)توتو وژبک( می باش خ

 عی است خوی نیست، می بابست خود به خود متناقض باش خپد یر چه خاصه طبی

ابن در حا ی استتت که یر چه خاصتته طبیعی استتت خوی نیستتت، خود به خود متناقض  

 نیستخ

 خ(307: 1395پد خاصه طبیعی یمان خوبی نیست)مور، 

شترح ابن استت لال آن استت که در یر تعرب ی اط خوبی می توان دوباره در مورد م هومی   

که به خوبی تعربف شت ه استت، ستوال پرستی  که ابا چنین م هومی خوی استت با خیر و اط 

آنما که تکرار ابن ستوال، واج  معنی استت، کاشتف می گردد که بین خوبی،وجوی و خاصته 

تخطبرا در گقاره یای توتو وژبک محمول تکرار موضتوع استت  طبیعی ابن یمانی برقرار نیست

رای مثال اگر گ ته ب(خ  153: 1395و ستتتوال اط صتتت ق  کد آنها نامعقول می نماب )مور،  

شتود که تن رستتی با  ات یمان خوبی و وجوی استت باط می توان پرستی  که تن رستتی 

رطشتی و طبیعی،  یید نوع خوی و واجب استت با خیر؟؟مبنیا بر ابن واقعیت، بین م ایی، ا

رابیته ای نمی توان برقرار نمود بتا رابیته ابن یمتانی کته میلوی مکتتب طبیعی استتتت، 

 متحمل نقضی اساسی واق  می گرددخ

 تقریر دوم:حقوق طبیعی بدون طبیعت.2

 پیشینی بودن قواعد عملی و اخلاقی 2-1

معرفت اط منظر کانت مبتنی بر قضتابای تا ی ی استتخقضتابای تا ی ی گقاره یابی استت که   

بر خلاف قضتابای تحلیلی،محمول آن با تحلیل موضتوع به دستت نمی آب خابن قضتابا بر دو  

  و   صت ق  که استت حکمى  پستینى،  تا ی ىقضتیه   قست، پیشتینی و پستینی تقستی، می گرددخ

 ،بودن  صتتادق   صتتورت در حتى  احکامى چنینخ  آب مى دستتت به تمربه طربق  اطآن   کای

 احکام  اما  خدارن   ق   نی،  و متر  دو  اط کمتر  انسانها یمه: بمانن  نیستن ؛  صتادق   ضترور  بیور

  بعنى  تمربه، بر  مبتنى توانن مى  نه احکام ابنخ  صتتادقن   ضتترور  بیور پیشتتینى،  تا ی ى
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   لتى   حادثى، یر: بمانن   م ایی،؛  صترف  منیقى تحلیل بر نه  و  باشتن   مشتای ه  و  استتقراط

 خ(10: 1388)محم  رضابی،  است نقیه  دو  بین فاصله  تربنکوتاه مستقی،، خطب  با دارد«

بنتابرابن بر استتتاا ا تقتاد کتانتت، نمی توان  ل، را  ل، نتامیت  جق آنکته برای آن، قضتتتابتای  

وجته نمود کته تتا ی ی متاتقت م و ستتتابق بر تمربته دستتتت و پتا نمودخا بتته بتابت  بته ابن نکتته ت

مقصتود کانت اط پیشتینی بودن، دانشتی استت که اط یرگونه تمربه مستتقل باشت  و دو وبذگی  

دوام و ضتترورت را بی آنکه با تمربه در آمیقد و رتبتا)نه طمانا( بر آن ستتبقت دارد، با فه،  

خ به یمین د یل قضتتابای موخر بر  (Smith, 1992: 13تحمیلی انستتان به ارمران آورد)

: 1370ا پستتینی به د یل آنکه ماخوذ اط تمربه ان ، فاق  دوام و ضتترورت ان )کانت،  تمربه ب

 ( و داخل در قضابای پیشینی واق  نمی شون خ  5

حاصتتل آنکه مناا تشتتتی  قضتتابای پیشتتینی ما تق م،  لاوه بر  م اخا اط تمربه، دو   

و استاا معرفت  وبذگی کلیت و ضترورت استت که آنها را اط دبگر قضتابا متمابق می نماب   

  لمی را دو وبذگی ماکور تشکیل می دین خ

حال در حوطه فلست ه  ملی می بابستت ابن تحلیل صتورت پابرد که قضتابای  ملی، مربوا 

به ک ام بک اط احکام ستته گانه کانتی ان خپاستت  کانت به ابن ستتوال آن استتت که چون  

( 22:  1393ت)کانت، قضتابای  ملی،یمگی مبین بک ))باب (( استتخابن باب ،نو ی ضترور

استت و ضترورت اط وبذگی یای اصتلی قضتابای تا ی ی پیشتینی ان خبنابرابن، استت لال کانت  

 در حوطه قوا   رفتاری و تعیین جند احکام اخلاقی، ب بن گونه است:

 یر قا  ه  ملی، به واسیه تعبیرات امری بیان می شودخ

 یر امری مبین بک ))باب (( استخ

 ضرورت استخباب ، نو ی  

 تمام احکام واج  ضرورت،پیشینی ان خ

 حق و تکلیف، ضرورت های عینی بی نیاز از هست ها2-2

با توجه به استت لال کانت،  لوم رفتاری نیق یمیون طبیعیات، واج  بک ضترورت استتخ اط 

طرف دبگر،آنینان که در بن  پیشتین گ ته شت ،ضترورت یای قضتابای پیشتینی، به یید  

رتبته و مرتبته قضتتتابتای تمربی واق  نمی گردنت  و بته یمین د یتل اط احکتام تمربی روی در  

متمابق استتتخبه  بارت بهتر، ضتترورت، یرگق موطنی خارج اط  قل نتواین  داشتتت و بین 

یستتتت یتا و بتابت ، بینونتت و جت ابی ذاتی وجود داردخبته تعبیر دبگر،احکتام تمربی یمواره 

ورد چیستتی اشتیاط با ما می گوبن  و نه چیقی بیشتترخما احکام امر واق  یستتن  و تنها در م

نمی توانی، ستوالاتی که در ضتمن آن یا ))باب (( یستت، در حوطه تمربه میرح کنی،خ برای 

مثال ینگامی که می گوبی،:باب  راستت گ ت،ابن معرفت پیشتینی، ضتروری و کلی استت بی  

(خ و اصتولا، ملاک صتحت، 23: 1388آنکه متوقف بر رفتار واقعی مردم باشت )محم  رضتابی،  

ا تبار و درستتی گقاره ای دستتوری و رفتاری را نباب  در آثار  ملی و تمربی آن جستتمو  

 نمود:
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))مثلا کستتتی کته اط ترا ممتاطات بتا پرییق اط طبتان بتا بته طم  ن عی خوش قو ی کنت  تتا اط 

ونق کارش  ان پد به موجب خوش قو ی ویمه به او ا تماد کنن  و خوش قو ی او موجب ر

شتود چنین ادمی در واق  خوش قول استت و رفتار او خوی استت اما اخلاقی نیستتخشترا  

لاطم قوانین فقط خصتتتلت اخلاقی استتتتخدر فلستتت ه اخلاق خوایی، دب  که چگونه ب ون  

معنای چنین «(خ113: 1393 نابت به رفتار، روح انستتانی به اخلاق وادار می شتتود)کانت،  

ت که نمی توان اط دابره ))یستت یا و آنیه واق  استت((، به گ تاری، پابرش ابن ستتن است

 دابره )) باب  یا و آنیه باب  واق  گردد((، استنتاجی منیقی صورت دادخ

فینید،اط جمله باورمن ان به ان بشته فوق، معتق  استت که ان بشتمن انی چون ارستیو و   

وبستن گان بع ی، به آکوبناا یرگق دچار چنین خلیی نشت ه ان  و ان بشته ابشتان توستط ن

نادرستتتت فه، گردب ه و بر یمین استتتاا ان بشتتته خود را به باطت ستتتیر ت کر آکوبناا 

اختصتار داده استتخ یمانن  بستیاری اط فیلستوفان انگلیستی قرون اخیر،فینید، به شت ت  

نگران حوطه   م امکان اخا باب  اط یستت استت بیان می دارد که:باری درستت استت که 

و یید ارطشتی اط حقیقت استتنتاج نمی گردد اما ابن ب ان معنا نیستت  یید باب ی اط یستت 

 ,Finnisکه ارطش یا نمی توانن  به  نوان بتشتی ج ابی ناپابر اط حقابق ت ستیر شتون )

(خ«و بر یمین استتاا، چنین استتت لال می نماب :بطمانی که خوبی درک می  34 :2012

و منیقی دبگر  رضته می دارد که در شتودخخخخ قل و فکر در جهتی مت اوت کارکرد می باب   

یمان موق  می توان فهمی  که ابن درک  موردی دبگر اط آن کارکرد استتتت )چه اط حیث 

تاربتی،چه اط حیث  لمی و چه اط حیث وجود شتناختی(خبا ابن وجود یید د یل صتحیحی 

وجود بر ابنکه کارکردیای دومی  قل اط کارکرد یای او ی آن ، منیقی  و معقول تر است، 

ن اردخاشتتکال  بنیادبن خوبی، که با ان بشتته  ملی) قل  ملی( درک می گردد، آن چیقی  

 (خ«خFinnis,2012: 34است که برای نوع بشر دارای طبیعت، خوبی به حسای می آب )

با چنین منیقی ، در خصتتتور  لوم رفتاری اط جمله حق و تکلیف یای بنیادبن حقوقی   

ب، که اط حیث فلست ی ، در دابره احکام تا ی ی پیشتینی  با محمولات امری مواجه می شتو

می بتاشتتتنت  بی آنکته بته یستتتت یتا وواقعیتات بیرونی، ارتبتاطی منیقی پیت ا نمتابنت خ بر ابن 

استتاا طبیعت گرابان تاب  استتت لال کانتی، با پابرش مبنای فلستت ی او در انکارتحقق 

، ست  میان احکام  ملی  ضترورت در  ا ، طبیعت و   م ابن یمانی خوبی و خاصته طبیعی

و طبیعت موجود را رف  ناشت نی ا لام می نماب   یکن  لیرق، پابرش اشتکال ییوم، گقاره 

برای 2یابی بینادبن حقوقی را، ب ون  حاظ طبیعت، حاصتل خوی یای فیری و ذاتا آشتکار

احکامی  ام،  نوع بشر می دان  که  در مامن اراده درونی ی، واج  وصف اطلاق است و ی،  

یمگتانی و قیر مقیت  بته نتتابج بیرونی را تو یت  می نمتابت خ بته ط ، ابنتان، تت بیراخیر، مرتا یته  

( طبرا استاستا قا  ه  veatch,1981: 257استتنتاج باب  اط یستت  را اط ربشته بر می افکن  )

 نمی باب خ  و یست یای بیرونی مبنا، با بک ینمار آقاط می شود و نیاط به  ا ، طبیعت

 نقدهای حامیان مکتب سنتی طبیعی بر تقریر مدرن  3-2

 ذهنی شدن  حق و تکالیف برآمده از طبیعت2-3-1

 
2 Self-evidently good 
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 ینی   ، بابستتی یا ، اگرچه چیقی را توصتیف نمی نمابن  و اط طبیعتبا وجود نظربه ماکور

برنمی آبنت ،امتا بر خلاف مت  تای اثبتات گرابتان،امور و ارطش یتابی  ینی،ثتابتت و    و بیرونی

شتتتمول انت  و نمی توان آنهتا را در طمره امور قراردادی بتا وابستتتتته بته ایت اف و امور جهتان 

(خ بابن حال ،فلست تا،ابن ستوال باقی  استت که اگر Finnis,2012: 387شتتصتی قرار داد )

منشتا باب  یا در ارتباا با طبیعت نیستت، پد وصتف اطلاق ، مومیت، ب ایت و خخخحق یا  

 و اوامر بنیادبن، چگونه اط اراده خود بنیاد حاصل گردب ه است؟ 

نیه دربافت  پاست  به ابن ستوال، ربشته در نوع ت لستف کانتی داردخدر ابن نگاه امکان فه، آ   

شت ه استت در  انیباق با خارج، امری مستتحیل استتخبه  بارت بهتر مستا ه میابقت ذین و  

خارج، امکان وقو ی نتوای  داشتت و آنیه ات اق می افت ، نقه فعال فا ل انستانی استت 

کته اط م تایی، نقد خود، تمثتا ی ختارجی و منیبق بتا واق  می ستتتاطد بی آنکته بتوانت  در 

بقتی را درک نماب خیمانگونه که بیان گشت،کانت ، کار منیق استعلابی  حقیقت چنین میا

را  بررستی م ایی، پیشتینی می دان  که ذین اط طربق آنها، به احساسات خام قا ب و شکل 

صورتی است می دی  و آن یا را به صورت تمربه یابی با معنا در می آوردخ بنابرابن م رک،

ا بتت ان صورت تمثل میکن  و اگر تمثل کنن ه ای نباش ،  ر  آنتت  ما اط چیقی که قتتو  تمثل

خضتمانت ابن تیابق ی، خود انستان ن اردخ  معنی  تمثل شت ه و متعلتتتتق تمثتتتتل یتتتت،

  و نه میقانی بیرون اط اوخ   (169: 1374است)داوری اردکانی،  

اگر بتوایی، ابن دو نتیمته فلستتت ی را ، بته  نوان نمونته ای  ینی،در حق آطادی ا متال  

نمابی،، باب  گ ت که  به صترف احراط و تحقق اراده آطاد در انتتای، حق آطادی اط دامن آن 

متو   می گرددختنها معیار آن استت که در آطادی، انبعا  اط آطادی اراده ملاک قرار گیرد و  

اط نگربستتتتن به نتابج و آثار بیرونی ینماریا احتراط شتتتودخبر ای مبنا، می توان اط  آطادی  

شتتت ه درذین فتا تل بته دو  نظربته متضتتتاد حکومتت اکثربتت در بریته ای و  قیر ستتتاختته 

دموکراتیتک در طمتانی دبگر ، راه پیمود بته شتتترا آنکته، مردمتان،یر بتک اط آنهتا را امری 

حاصل اط اراده و قیر مقی  بیابن خ طبرا اصولا یر دو  نوان بعنی حق آطادی، قرارداداجتما ی 

، اموری ینماری و برستتتاخته اط درونن  و نه اط جند و ضتتتروت وجود حکومت در یر نوع

یستتت یای بیرونیخ ب بن ترتیب ی، «اط ستتوبی در حوطه پیشتتینی، یید کد بر دبگری  

برتری ن اردب و ب اط ستوبی دبگر، بک نظ، ا تباری، وضتعی و با برستاخته باشت که با اراده 

و و   (58-59: 3139ا ضتای جامعه ستیاستی شتکل می گیرد ، مشترو یت می باب )راست ،  

 آنکه اراده ا ضای جامعه بر پابرش نظام قیر اکثربتی استقرار باب خ

 بازگشت به اثبات گرایی -2-3-2

و    بنیتادبن حقوقی  بودن گقاره یتای  میلق  بر  مومیتت و  تقربر دوم  مت  تای   لیرق، 

اخلاقی،وصتف ذینی شت ن قانون و بن بستت معرفت به جهان خارج،نتیمه ای جق گستستت 

حال که رستی ن به میقان صت ق و میابقت با خارج ابنگونه باب  اط یستت نتوای  داشتتخ

، تنها تعیین کنن ه فرابن  در صتورت دادن به   ممتن  می نماب ، فرد انستانی و فا ل م رک

اگرچه اط   ،ختیمعرفتشتنا  یت کر یستت نیچن لیبا تشتک  آب خمی  چنین م اییمی، به شتمار 

  یکن  شتتود،  ادبو خخ   ذاتا آشتتکاریمگان،   یلاطم الاتباع بر ا  ،میلق، ینیقانون با صتت ات 

ین استت لا ی خوای  بودخ  نستبی گرابی و قراردادی بودن قضتیه حقوقی تنها وصتف قهری چن
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با ابن اشتکال انصتراف اط ارتباا حقوق طبیعی ستنتی و بقا بر شتعار او یه آن چن ان معقول 

بیمین  قتل  و    و بته یمین د یتل، متریر بودن جق ذاتی ابن نظربته قرار گرفتته نمی نمتابت 

در قا ب    ، گاییگیرد  حقوقی قرار می  قا تت    ، مبنتتای  متتلتتف  یتتای  متت رن در قا تتب

قتانون طبیعی قیرا هی، گتایی در قتا تب دو تت و گتایی در قتا تب وجت ان و بتتتتتتتاوریتای  

نوع نگاه بیه اط انکه جهان شسمو ی مکتب ابن (خ1394:218 )موسوی اصل،«اجتتتما یخ  

تقربر پوطبتوبستتی کلستنی اطنرم حقوقی نتستتین را ت ا ی می   طبیعی را باد اور شتود،  

ر ممکن استت که اط وجود و واقعیت، خوی و ب ، بابستی و حق  فهمی ه شود نماب  که بقی

و بین آن دو تمیق برقرار گرددخ طبرا  تمابق ابن دو بر پیه فرضتی ینماری استتوار استت که 

بیان می نماب  چه چیقی باب  باشتت خ در واق  صتترفا طمانی می توانی بگوبی، فلان طبیعت  

بر    (خKelsen,1957;181باب  باشت  و چه نباب  باشت «)خوی با ب  استت، که بگوبی، چه 

به نظر استتتاملر حقوق طبیعی ثابت و جاودانه نیستتت وباب  به اقتضتتای یر  ، »ابن استتاا

، طبرا ممکن استت قا  ه  ادلانه و درستت دبروط فردا ستتمی ، ج اگانه تعیین شتودمحیط

ظل، و شوق رسی ن به   ا ت  مان  م هوم   ل و  محض باش  و ی آن چه یمیشه ثابت می

 ,liloyd:1985خ« )کن استتت که در یر جامعه حقوق طبیعی متصتتوصتتی را ابمای می

181) 

یمه ابرادیا و  »:می گرددبه اثبات گرابی ب بن نحو آشکار     یمین مبنا است که باطگشتبر 

اط حقوق توان در ابن نکته خلاصتته کرد که او به ظایر یا  لیه استتتاملر را میگیریخرده

ران  و در پنتاه ابن ا  تاظ فرببنت ه در پی آن استتتت که حقوق طبیعی و   ا ت ستتتتن می

خ یت ف حقوق طبیعی ا تقتاد بته قوا ت  ثتابتت و آرمتانی  موجود را در یر حتال  تادلانته بت انت 

یتای  کنت  و ی او اجتمتاع را مظهر تمتام یت فاستتتت کته در یمته حتال بر حقوق حکومتت می

 .(101ت   102: 1377)کاتوطبان،    «خدان نهابی مناف  شتصی می فردی و جابگاه تحقق

 ، منبع حق و تکلیفجاری  طبیعت  تقریر سوم: .3

   بایستی حقوقی، صفتی ناشی از حرکت به سمت غایت طبیعت3-1

مق مه اول ابن استتت لال آن استتت که یر طبیعتی به ستتمت قابت تکاملی خود ستتیر می  

و   خاک به ستمت درختی پر ثمر،آته به ستمت ابماد حرارتنماب خباری تاطه و م فون در 

گرما،ک اش به ستمت ستاخت ک ه و خخخ به حرکت در می آبن خ به  بارت دبگر، یر موجود 

طبیعی خوایان ستتیر اط وجود با قوه و او ی به ستتمت یستتتی با  عل و قابی  استتتخچنین  

ابن حقیقت استت که  ما  ستیر طبیعی، فارغ اط یرگونه درک و دربافت  قلی با حستی،موب   

به طور طبیعی به ستتمت قابتی متمابلی، طبرا منیق و طبیعت مقتضتتی آن استتت که یر  

( ، نابل  Aristotle, 1959: 28طبیعتی به آنیه که طبیعتا یستتت با میلوی او استتت )

آب خبر ابن استاا طبیعت اط جق ی ناق  به ستمت کامل در حرکت استت و نمی توان آن را 

مرحله متحقق در نظر گرفتخ بنابرابن ، یمانیور که قانون حاک، بر قابت طبیعی صترفا در 

دانه درختی ثمرده استتتت، فعل اخلاقی و تکا یف و حقوق بشتتتری،منتقع اط قابت طبیعی 

 بشران خ
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بته صتتت تات طبیعی مبین گردبت ه       مقت مته دوم استتتتت لال  بر ت کیتک دو نوع نگتاه 

با نگاه به وِبذگی یای ثابت، ارطش و بابستتتتی  استتتتخدب گایی ثابت و دب گایی متحرکخ 

صت اتی  ارضتی، و اضتافه شت ه اط خارج به حقیقت می باشتن  که مشتمول اشتکال فلست ی 

 بور اط باب  به یستت خواین  شت خ م  یاا، با نگاه به امکان تحرک و تب ل صت ات اط بودن 

 ه و  ارضتی بر به شت ن ،خوبی ،حق و تکلیف و باقی صتافات ارطشتی، وبذگی یابی ج ا شت

طبیعت تلقی نمی گردن  بلکه خود، به معنای بتشتتتی اط توصتتتیف طبیعت و ذات درحال 

 به شمار می آبن : 3ش ن و در حرکت

باگر بتا ابتنتاط بر دبت گتاه متحرک اط ذات پیه روب،،رایی برای مرتا یته طبیعتت گرابتانته پیت ا  

که ضترورتا به حقیقت اضتافه   می گرددخخخخخچنانیه ذات را ثابت ب انی،،ارطش،  نوانی استت

شتت ه استتتخخخبعنی دستتته ای صتت ات تعربف کنن هخخخخ یکن با نگاه متحرک به ذات،ارطش  

 بارت است اط پیشرفت و تکامل وبذگی یای قیر ابستاخابن ص ت،ص تی  ارضی و خارجی 

محستتوی نمی گرددخچنینی دب گاه قیر ابستتتابی به ذات و صتت ات آن، می توان  مشتتکل 

 (خ «lisska,1991: 70کور را بی اثر نماب )مرا یه ما

بنابرابن، جنبه فعلیت بافتن و حرکت به ستتتوی قابت میلوی، موجب اخا صتتت اتی می   

گردد که ماییتا در دل یستی تعربف می گردد و نه امری ضمیمه ش ه به آنخحال با توجه  

 تی  ارض بر به یر دو مق مه مقبور، می توان دربافت که حسن و قبپ، حق و تکلیف،نه ص

وجود و ج اپابر اطیستتتی بلکه صتت اتی در دل یستتتی و موجود در آنن  که اط حرکت اط 

طبیعت او ی به ستمت طبیعت میلوی و اط پرشت ن و کامل شت ن  یستتی طبیعی دربافت  

می گردن خبر ابن استتاا، خوی بودن  را وضتتعیتی اط وجود، آنگاه که به مرتبه کامل خود 

 4(خAqunas, 1974 :74اب )دست باب ، توصیف می نم

آن   "باب "بر ابن مبنای استت لا ی، اگر بنابر مقابله باتعبیر ییوم باشت ، می توان گ ت که  

استتت که بر منوال طبیعی، در درون خود و ذاتا، توانابی    "یستتت"شتتکل تکامل بافته اط  

(خابن نشتتان می دی  که اط Donnelly, 2007: 99-100کستتب چنین کما ی را دارد)

یث تحلیل فلستت ی،انستتان مرکبی اط طبیت یای او ی و ثانوی استتتخحرکت اط طبیعت ح

او ی به ستمت یستتی ثانوی جق اط طربق کشتف ارطشتها و ضتروت یا، میستر نمی باشت  و به 

قول بر خی نوبستن گانب در میان بحث ارطش و حقیقت، میلبی مر ول مان ه استت  و آن 

ن، بتشتتی اط شتترابط طبیعی انستتان استتت )نه ابنکه ارطش دار بودن و ارطشتتی  مل نمود

 ,Korsgaard چیقی جت ا و ختارج اط او( و بته یمین د یتل ، ارطش یتا وجود دارنت «)

( بنابرابن بر استتاا دب گاه قابت م ارانه، انستتان با در نظر گرفتن ابنکه در 131 :1996

ا در طبیعت مممو ه ای اجتما ی و در بک کل قرار دارد،دارای قاباتی استت که اط انعکا

و نیاطیای او به ستتمت کارکرد طبیعی خود پیه می رودخابن ضتترورت طبیعی، مثبت آن 

 است که حق و تکلیف اخلاقی و قانونی نمی توان  اط قابت طبیعی ج ا و من صل گردد 

 « بر حق و تکلیف حقوقی 5آنگاه-اگر-حاکمیت فلسفی قانون »چون2-3

 
3 Process of Nature 

 
5 »Having made-If-Then« 
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اط نتابج و آثار مه، پیگیری نظربه تیورگرابی طبیعی، بکستتانی و وح ت م هوم قانون در  

 لوم انستانی و تمربی استتختوضتیپ آنکه توجه به برخی  لوم تمربی و صتنعتی محمولات 

یمیون معمتاری ،مهنت ستتتی ،پقشتتتکی وخخخکته تحقق بیرونی آن متعلق  متل انستتتانی  

ق خارجی آنها ، ت اوت چن انی با  لوم انستانی و  استت،نشتانگر آن استت که تحلیل ستیر تحق

در ما نحن فیه حقوق و اخلاق ن اردخبرای مثال، مهن ا ستتاختمان،در جهت ستتاخت پی  

یای ستتتاختمان، ابت ا ا با شتتتناخت واقعیات طبیعی اط جمله میقان فشتتتار وارد اط نیروی 

بتنی بر قابات م   جاذبه، محل قرار گرفتن طمین ستتاختمان وفاصتتله آن با اماکن دبگر، م

نظر بعنی امکان طن گی ب ون شتتلوقی، محکمی و   م ربقش ستتاختمان،اجتنای اط ورود  

ستر و صت ای محیط و خخخخ، اق ام به ستاختن ستاختمان مستکونی می نماب خ بنابرابن قانون به 

یمان شتکل که  لومی چون مهن ستی و پقشتکی و خخخ را توصتیف نموده و ست د به دستتور  

صتتتیف مراحلته ستتتابق رو می آورد، بته یمتان انت اطه در حق و تکلیف یتای  بته  نوان تو

استتتتت  برخوردار  توصتتتی ی  شتتتکلی  اط  معنتا،  وحت ت  بتا   ، قوانین حقوقی  محمولات 

(Randy,1997:656 بر ابن استاا، بر خلاف ا تقاد یارت،مکتب طبیعی، با تمستک به )

بابستتتی یا در محمول    قرا ت طبیعت شتتناستتانه قابت انگارانه و تیوربافته، میان معنای

 وح ت می باب  گقاره یای تمربی و رفتاری

و تکلیف دبگران به ح ظ و حراست اط آن به  نوان  حیاتبرخورداری اط  در حق  برای مثال 

، پاس اری و احترام به چنین حقی، نه صرفا به د یل انسان بودن بکی اط حقوق طبیعی بشر

 ن به رشت  و تکامل، مورد حمابت واق  می  با طن ه متو   شت ن بلکه به واستط قابت رستی

گرددخبابستتتی حمابت اط حق حیات، برگرفته  اط حرکت انستتان با قوه  به ستتمت ب ستتت  

(خ استتتخب بهی استتت که احترام به حق lisska,1991:70آوردن  اات و خوشتتبتتی )

، با  حیات در ابن تبیین مادامی قابل جربان است که با قابت متصور قابل تحقق و در تقاح

بتابستتتتی و حق حیتات ،  اط صتتت تت طنت ه بودن تتا طنت ه     .حق بتا تکلیف بتالاتر واق  نگردد

متانت ن)ح ظ نمودن طنت گی(  انتقاع و اط ابن فرآبنت ، خوبی بته  نوان امری اخلاقی، فه، و  

 می گرددخکشف 

 عبور از نقدها در منظر حامیان نظریه طبیعت جاری3- 3

حق یتا  و اوامر بنیتادبن طبیعی ،  ،  در تقربر ستتتوم و در واق  نظربته تیور گرابی طبیعی  

یستت یابی یستتن  که اط فاصتله بین بودن و شت ن به دستت می آبن خخبر یمین مبنا، خیر 

یای بنیادبن و خوبی یای استاستی، اشتکال و صتور کمال بافتگی اشتتار بشتر استت که 

در ابن حا ت خ ذاتی طبیعت بشتری کشتف می شتون  یمراه با پییی گی یا و شت ن یای  

که بر تقربر نتستت و ستنتی اط حقوق طبیعی وارد استاستا، مرا یه «یستت و باب ب امکان  

 جق ی اط یستتت یابن  و امر استتتنتاج، اط یستتت حق و تکلیف،  ظهور نمی باب خ طبرا آم ،  

را در بردارد و ی،   امری که واقعیت  ینیخ  استتتنتاج می باب  قابل تحقق، به یستتت موجود

بر ابن خوانه دوم و م رن اط بر طب  رابیی بودن م ایی، حق و بابستتتی اصتترار می ورطد 

حق و تکلیف نیق که اط حیتث آثار، شتتتکلی اط پوطبتوبستتت، حقوقی به نظر می آب ، مردود  

 گشته و فرصت ظهور نتوای  بافتخ
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ال گشتوده مور را مورد دوم آنکه تمستک به امرباختلاف م هومی و وح ت مصت اقی« اشتک

رف  قرار می دی خحستن و قبپ، حق و بابستتی، طمانی که محمول قضتیه حقوقی و اخلاقی  

را تشتتکیل می دین ، اگرچه ت اوت معنابی و م هومی با موضتتوع خود دارن  و یر دو معنا  

می   حکتتابتتت  وصتتتف  بتتک  اط  و  انتت   واحتت   مصتتتت اق  در  انتت   یتکتن  فهت،  قبتتل  نیتق 

(خبا ابن نگاه ابن یمانی مصت اقی شتکل می باب  که قضتیه را اط Miller,2003: 13نمابن )

و نوع گقاره یای بنیادبن حقوقی را با ت اون موضتوع و محمول قیر  حا ت توتو وژبک خارج

 خیمسان معنادار و ب ور اط اشکال دور، ظایر می نمابان 
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 نتیجه گیری:

ن به نظربه بطبیعت ب ون طبیعت« به  نوان در میان ستته ستتیر فلستت ی ماکور،تن داد

مبنتای ا قامتات و تموبقات منت رج در محمولات قوا ت  حقوقی، بیه اط آنکته نظربته ای واق   

گرا بنمتابت ، تروری قیر واق  گرا  تلقی و بته نتتابج قهری اثبتات گرابی فلستتت ی دچتار می  

به   در  ین حال  ابن  وشتودخابنکه گقاره یای حقوقی اط امری خارج اط خود حکابت نمی نم

د یل   م امکان شتناخت خارج و ابذه شت ن موضتوع یستتی، استاستا در طن ان ذین محبوا  

و ذوقی شت ن چنین قوا  ی را اقتضتا می نماب  اگر چه در   قراردادیمی باشتن ،شتتصتی،  

   تاکی  شودخطبان قا لین، به  ینیت، اطلاق و قیر قراردادی  بودن 

دچار ضتتتعف حقوقی ،  در توجیه مبنای حقوق و تکا یف   تقربر نتستتتت حقوق طبیعی در

خلاط در استتتتراج و تبیین ربط طبیعت به تروربک در چگونگی  بور اط باب  به یستتت و 

طبیعت گرابان که بر استتتتراج    اصتتلاحی تقربرقوانین و مقررات می باشتت خبا ابن وصتتف، 

د، در مقام بررستتی بابستتتی و حق یا اط رون  بودن تا شتت ن یای طبیعت تاکی  می ورط

،  استاابر ابن مق مات و نتیمه مترتب بر آن اط ستلامت و استتواری بیشتتری بهره من  استتخ

مبنای یستتی معرفتشتناختی حق و تکلیف، انعکاستی اط حرکت طبیعت موجود به ستمت 

قابت نامتحقق خود استتتخ چنانیه ابن قابت در قانون بشتتری ملحوظ گردد، قابل اتباع و  

کلیه نظربات مبتنی بر قرارداد اجتما ی،رضتتابت و   خبل فرمان پابری نیستتتدر قیر آن، قا

اراده  مومی که مبنای مشرو یت را منحصرا بر اساا خواست اکثربت ، موجه می نمابن ،  

یمانگونه که اراده اقلیت را نیق وافی به مقصتتتود نمی    گردن فاق  د یل فلستتت ی تلقی می  

که قانون به صترف اراده   دان خحاصتل ابن تبیین مبنابی در مستا ه حق و تکلیف آن استت

اجتما ی مشرو یت پی ا نمی نماب  بلکه وجود اثری  -قانوگاار و انشاط ق رت فا قه سیاسی

تعیین  ینی و ناشتی اط رابیه فعل و قابت آن ، د یل ا تقام و حمیت اتباع اط قانون گاار و  

  استتخ  ستابر شتاخه یای حق و تکلیف در حقوق موضتو هنوع حکمرانی و کنن ه مشترو یت 
را بر حقوقی  بستیاری اط اصول قیر قابل ترییر  یمینین با تکیه بر چنین تبیینی می توان 

موجه نمود حال آنکه در تقربر یای دبگر، امکان چنین ستابر اصتول و قوانین پابین دستتی  

 اط حیث فلس ی، معقول نیستخ

اطلاق گرابی ، ص ق پابری  اگرچه طمینه  اخیر  تحلیل  در نهابت می بابست اذ ان نمود که  

موجته و قتابتل دفتاع    و آثتار مترتتب بر آنهتا را  و قیر قراردادی بودن قوا ت  بینتادبن حقوقی را

در صتتورت در بتحصتتیل حاصتتل در پاستت  به دو اشتتکال  بع  فلستت ی، اط می نماب   یکن

ببرقراری ضترورت بین شتی و خود در صتورت قرار گرفتن و  «تق برگرفتن تحقق موضتوع

« یمینان رنج می برد آنینان که در شتتناستتابی چیستتتی  قابی به  نوان موضتتوع کمال  

 طبیعت و نشان دادن ماییت آن قاصر و ناتوان مان ه استخ

 خ
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